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الف) نادرست (هرچه که بیاموزیم، فقط دانش اندکی است زیرا دریاي  .1
  دانش، بسیار وسیع است.)

 ظاهر حرف توجه کردي.) ب) نادرست (تو به

  پ) درست
  الف) بدرقه .2

 ب) شیخ

  پ) عادي
  انگیز هیجانت) 

گذارد (علم)،  جاي می الف) آن چیزي که هزاران نشانه و اثر از خود به .3
ترین، اثر و سودش، عمر جاودانه است. (علم و دانش، موجب جاودانه  کم

  شود.)  شدن می
بر، به همین خـاطر از معنـی   خ اي، اي بی ب) تو به ظاهر حرف، توجه کرده

اي و  بهـره مانـده   اسـت، بـی   پـر از میـوه   ي درخـت  که همچـون شـاخه  
 نتوانستی، معنی را درك کنی.

  وصفی: ندارد .4
اضافی: مشغول خواندن ـ خواندن آن کتاب ـ سـرگرم خوانـدن ـ هنگـام       

 مراقب محمدرفتن ـ پدرش ـ 
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 -3ي  محمد (است) : جمله -2ي  پسرم است: جمله -1ي ار: جملهعطّ شیخ .5
 جمله) 3(ماشاءاالله: 

  ها  هر دانشمندي خبر آمدن آن -2ي  دارد: جمله خدانگهش -1اي  جمله
 جمله) 2( شنید: یک جمله را می

  روزنامه دیواري .6
 ب) قطعه               الف) غزل .7

  ت) مثنوي    پ) ردیف
  ث) بلند یا کشیده

8.  
 ب) خاست    اسرارالف) 

  ت) علیم    پ) بحرش
  مثنوي .9
 ها:  قافیه .10

 آز ـ سازب)   شان ـ کارشان ـ بازارشان  یارالف) 

 »1«ي  گزینه .11

 درك مطلب
اي رنگین رویـش داشـت. مرمـري بـود و      جنس سنگ بود و نوشتهاز ) 1

  کار رفته بود. اي رنگ در آن به خشت فیروزه
  ي پدرش ) ثروت و تجمل و زیبایی مقبره2
  طبع ـ دانا توجه به مادیات ـ زیرك ـ شوخ ی) ب3

  ت) بازپاسخ


